
 دایناسور در صدر
پیش مرگ در قعر 

با معرفی سبد فیلم های اکران نوروزی پرونده فیلم های 
سینمایی سال ۱۴۰۳ بســته شده و تازه های سینمای 
ایران به عنوان پیشگامان اکران ســال ۱۴۰۴ برای فتح 
گیشه رقابت می کنند. مهر ضمن اعلام این خبر نوشت، 
فیلم سینمایی »دایناسور« به کارگردانی مسعود اطیابی 
که اکران خود را از ۸ اســفندماه آغاز کرده است در ۳ روز 
گذشــته ۱۳ میلیارد تومان فروخته و تاکنون ۱۳۵ هزار 
نفر را به ســینما کشانده است. فیلم سینمایی »موسی 
کلیم الله« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا نیز که اکران 
خود را از ۸ اســفند آغاز کرده اســت در ۳ روز گذشــته 
فروش ۴ میلیارد و ۸۶ میلیون تومانی را ثبت کرده است 
و به همین واسطه در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی 
قرار می گیرد. فیلم سینمایی »پیش مرگ« برگزیده آرای 
مردمی چهل وسومین جشنواره فیلم فجر به کارگردانی 
علی غفاری، اما در آغاز راه به فروش ۳۱۹ میلیون تومانی 
بســنده کرده اســت. این فیلم نیز از ۸ اسفندماه اکران 
خــود را آغاز کرده و تاکنون بیــش از هزار بلیت فروخته 

است بنابراین این اثر در جایگاه ششم قرار می گیرد. 

خاکسپاری آروین 
مراســم تشــییع پیکر داود احمدی مونــس )آروین(، 
هنرمند کارتونیست، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۴ 
اسفندماه ۱۴۰۳ از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار 
خواهد شد. پس از این مراسم پیکر این هنرمند به سمت 
بهشت زهرای تهران بدرقه و در قطعه هنرمندان )قطعه 
۸۸- ردیف ۱۵۵- شــماره ۳۵( به خاک سپرده خواهد 
شد. آروین در دوران کاری اش در روزنامه های حیات نو، 
اعتماد، نشاط، عصر آزادگان، آفتاب امروز، پیام آزادی، 
همشهری،  جام جم و بسیاری از نشریات و هفته نامه ها 
فعالیت داشت. این هنرمند کارتونیست همچنین جوایز 
زیادی به خاطر کارتون ها و کاریکاتورهایش دریافت کرده 
بود. آروین چند کتاب هم در کارنامه اش داشت ازجمله 
»فصل کاریکاتور«، »دیکتاتور کیه؟« و »تقویم آروین«. 
آروین که به خاطر نارســایی حاد کبــدی چند وقتی در 
بیمارستان بســتری بود، درنهایت در یازدهم ماه پایانی 

سال پرونده  زندگی اش در ۴۱ سالگی بسته شد. 

 جشنواره نواحی
به سال آینده موکول شد 

هفدهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایران در حالی 
طبــق فراخوانش قرار بود در بازه زمانی ۱۸ مهرماه تا ۱۸ 
آبان ماه ۱۴۰۳ )مرحلــه اول در پنج منطقه ایران( برگزار 
شود که در تغییری ۱۸۰ درجه ای، از ۵ تا ۸ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۴ در هرمــزگان برگزار خواهد شــد. با این حســاب 
جشنواره هفدهم تا به این جای کار هم شاهد تغییر دبیر؛ 
فواد توحیدی به جای محمدعلی مرآتی، مکان برگزاری؛ 
هرمزگان به جای کرمــان و زمان برگزاری؛ ســال ۱۴۰۴ 
به جای سال ۱۴۰۳ بوده است. فرخنده جلالی مدیرکل 
فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان در این مورد گفت: »این 
جشنواره هر سال در اســفندماه برگزار می شد؛ از آن جا 
که موسیقی بخشی عجین شده با زیست مردم هرمزگان 
اســت و باتوجه به حلول ماه مبارک رمضان در اسفندماه 
زمــان اش با توافق معــاون هنری وزارت فرهنگ وارشــاد 
اســلامی به اردیبهشت ماه تغییر داده شد.« او همچنین 
عنوان کرده، در فاصله زمانی اسفند تا اردیبهشت ماه سال 
آینده، چند پیش درآمد و پیش برنامه درباره آیین های کمتر 

پرداخته شده در هرمزگان طراحی شده است. 
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زنی برای تمام فصول
کارنامه ادبی، علمی و اجتماعی فاطمه سیاح نخستین استاد زن  دانشگاه در  ایران
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ســاعت ۹ صبح روز  پنج شــنبه ۱۳ اســفندماه ۱۳2۶، 
فاطمــه رضــازاده محلاتی، مشــهور به فاطمه ســیاح، 
نخستین زن ایرانی که در دانشگاه تهران صاحب کرسی 
اســتادی شــده بود، در اثر بیماری قند و سکته قلبی و 
در سن ۴۵ سالگی درگذشــت. پیکر او در گورستان ابن 
بابویــه در خــاک آرمیــد و بدین ترتیــب ایران زمین یکی 
از برجســته ترین دانشــوران خود را از دســت داد. مرگ 
زودرس او، البته از یادش نکاســت. نامش از دبیرستانی 
دخترانــه کــه پس از مــرگ به اســم او مزین شــده بود، 
برداشــته شــد اما حضوری چنــان موثــر در عرصه های 
علمی و اجتماعی از خود بروز داده بود که تا دهه ها بعد 
شاگردان، همراهان و کسانی که حضورش را درک کرده 
بودنــد، هرجا مجالی یافتند، از دانــش بی همتا، بینش 
بی بدیل و همت والایش ســخن راندند. دانش اش به دور 
از مبالغــه، به راســتی بی همتا بود؛ چنان که در مراســم 
یادبودی که برای او برگزار شد، علی اکبر سیاسی رئیس 
وقت دانشــگاه تهران ابراز داشــت: »با فوت بانو فاطمه 
سیاح دانشــگاه تهران یکی از دانشــمندترین استادان 
خــود را از دســت داد. کرســی درس ایشــان عبارت از 
»ســنجش ادبیات« و »ادبیات روســی« بود. چون برای 

تدریس درس »ســنجش ادبیات« آشــنایی بــه ادبیات 
چند زبان بیگانه لازم اســت، انجــام این کار از عهده هر 
کســی برنمی آید و بدبختانه اینجانب تا این تاریخ کسی 
که صلاحیت تدریس این درس را داشــته باشــد در نظر 
ندارم؛ بنابراین دانشــگاه ناگزیر اســت فعلًا  این درس را 

تعطیل کند.«

مسکوزاده ای از تبار ایرانی و آلمانی �
آنچه سیاســی درباره تعطیلی کرســی تدریس سیاح 
بــر زبان می راند، از ســر تعارف نبود. آنچه ســیاح در آن 
تخصص داشــت، برای بســیاری از اســاتید ادبیات آن 
روزگار امــری غریــب و تازه بــود. مهمتریــن ویژگی لازم 
برای آن، تسلط بر زبان های خارجه و شناخت فرهنگ و 
ادبیات برآمده از این زبان ها بود؛ امری که نزد ســیاح به 
وفور موجود بود و نزد بســیارانی دیگر کم وبیش، مفقود. 
سیاح  به روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی 
تســلط داشــت و چنین بود که به آســانی می توانســت 
آثــار ادبی این ملــل را مطالعه کند. زبان روســی را البته 
چونان زبان مادری می دانســت زیرا زاده مســکو بود. در 
۱۹ فروردین ۱2۸۱ خورشــیدی در خانــواده ای به دنیا 
آمده بود که پدر ایرانی و مــادر آلمانی بود. پدرش میرزا 
جعفرخان رضازاده محلاتی، در مســکو به تدریس زبان 
و ادبیات فارســی می پرداخت. بدین ترتیــب فاطمه نیز 
تحصیلات متوســطه و عالی خود را در این شــهر اما در 
مدرسه ای فرانســوی گذراند و درنهایت نائل آمد به اخذ 

درجه دکتری از دانشــکده ادبیات اونیورســیته مســکو 
در ادبیات غــرب )با تخصص ادبیات فرانســه و آلمان(. 
در بســیاری از منابــع فارســی آمده که موضوع رســاله 
دکترای او، بررســی آثــار آناتول فرانس ادیب فرانســوی 
بوده اســت. با این همه بررســی های آبتین گلکار نشان 
می دهد، بعید اســت چنین رساله ای نوشته شده باشد. 
در عوض نگاهی به منابع روسی نشان می دهد که رساله 
دکتری ســیاح درباره »رمان روانشــناختی در فرانســه« 
بوده اســت؛ چنانکه مقاله ای نیز به زبان روســی درباره 
تاثیر داستایوفســکی بر رمان روانشناختی در فرانسه در 

کارنامه فاطمه سیاح دیده می شود. 

ازدواجی فامیلی اما کوتاه �
فاطمه در همان مســکو با پســرعمویش حمید سیاح  
ازدواج کرد؛ ازدواجی که البته بعد از ســه سال به طلاق 
انجامید؛ زیــرا فاطمه آنگونه کــه محمدعلی جمال زاده 
گــزارش داده خوش نداشــت ـ و اگر دقیق تــر بگوییم ـ 
»شــرم« داشت همســر مردی باشــد که »بی سوادتر« از 
خود اوســت. حمید البته بی ســواد نبود. دانش آموخته 
حقــوق در مســکو بود. او بعــد از انقلاب اکتبــر به مقام 
معاونت ســفارت ایران در اتحادیه جماهیر شــوروی هم 
منصوب شــد و در انعقاد عهدنامه مودت ایران و شوروی 
نیــز نقش داشــت. بعــد از جدایــی از فاطمه هــم، در 
دســتگاه دولت و دیپلماســی ـ هر دو ـ اســم و رسمی بر 
هم زد و هم وزیر شد، هم سفیر. بااین همه آنچه او در آن 
مهارت داشــت، در نظر فاطمه جوان چندان محل توجه 
نمی توانســت باشد. پدر حمید و عموی فاطمه نیز نامی 
آشــنا برای ایرانیان بود: میرزا محمد محلاتی معروف به 
حاج سیاح و نویسنده کتاب های مهمی چون »خاطرات 
حاج ســیاح: دوره خوف و وحشــت« و »ســفرنامه حاج 
سیاح محلاتی« که هم خود در مشروطه حضور داشت و 
هم آثارش که درواقع گزارشــی از سفرهای ۱۸ساله او به 
دور دنیا، از اروپا تا آمریکا، از ژاپن تا هندوســتان است، 
همچنان یکــی از منابع مهم برای ایرانیان در شــناخت 

مقایسه ای وضعیت ایران و جهان آن روزگار است.

بازگشت به ایران �
فاطمه و پدرش در سال ۱۳۱2 با کمک حمید سیاح 
بــه ایران آمدنــد. پدر که از دوســتان ســیدجمال الدین 
اســدآبادی و از مصاحبــان زین العابدیــن مراغه ای بود، 
در ۱۳۱۴ درگذشــت اما حضــور در ایران دریچه ای نو به 
زندگی فاطمه گشــود. او که تجربه چهار ســال تدریس 
در روســیه را داشــت، نخســتین بار در مهرماه ۱۳۱۳ و 
در جریــان حضور در جشــن هزاره فردوســی و بعدتر با 
عضویــت در کنگره فردوســی که ایران شناســانی از ۱7 
کشــور جهــان و ازجمله مشــاهیری چــون رابیندرانات 
تاگور، هنری ماسه و آرتور کریستنسن را به عنوان مهمان 
می پذیرفــت، خوش درخشــید و دو مقالــه مهمی که به 
زبان های فرانسه و فارســی در این زمینه منتشر کرد، او 
را به چهره ای ممتاز  بدل کرد. در همین سال ها تدریس 
زبان های روسی و فرانســوی در دانشسرای عالی را آغاز 
کــرد و در ســال ۱۳۱7 به دانشــیاری دانشــگاه تهران 
رســید. رشته ادبیات تطبیقی که سیاح در آن به پژوهش 
اشتغال داشــت، حتی در ســطح جهان نیز دانشی نوپا 
بود و از اواخر قرن نوزدهم بدین عنوان شناخته می شد. 
ســیاح اما به تبلیغ این رشــته در ایران مشارکت ورزید و 
بدین ترتیب در جوی مردانه که اعطای نشــان اســتادی 
به یک زن در فضای دانشــگاهی ایران نیز امری دشــوار 
می نمود و آشکار و نهان مخالفت ها برمی انگیخت، او در 
سال ۱۳22 به استادی دانشگاه تهران رسید و پیشنهاد 
داد، درس »نقــد ادبی و ادبیات تطبیقی« در دانشــگاه 

تهران تدریس شود.
در همین دوران بود که شــاگردانی چــون پرویز ناتل 
خانلری، زهرا کیا، ســیمین دانشــور، احمد ســمیعی، 
ابوالحســن نجفــی و بســیاری دیگر محضــرش را درک 
کردنــد و ایــن امــر زندگــی آنــان را متاثر کــرد. احمد 
ســمیعی گیلانی در ایــن زمینه خاطــره ای نقل می کند 
مبنــی بر اینکــه، اســتادش در امتحانی شــفاهی از او 
خواســته بود نام چند رمان علمــی را ذکر کند و او فقط 
به آثار ژول ورن اشــاره کرده بود: »ایشــان گفتند: دیگر 
چــه؟ گفتم: من فقــط همین را می شناســم چون فقط 
با زبان فرانســه آشنا هســتم. بعد ایشــان از انگلیسی، 
آلمانی، روسی، از نویســندگان و کتاب های زیادی اسم 
بردند. البته او می خواست به من بفهماند که باید بیشتر 
پژوهش داشــته باشــم. من آنجا واقعاً مجذوب وســعت 
معلومات ایشــان شــدم.« از ابوالحســن نجفی هم نقل 
شده که فقط چند جلسه در سال ۱۳2۶ در کلاس های 
ادبیات تطبیقی سیاح شرکت کرده اما همان چند جلسه 

مسیر زندگی او را تغییر داده است.

سیاحت سیمین در دنیای سیاح �
سیمین دانشور در این میان رابطه عاطفی خاصی با 
او داشــت و در نامه  ای به جلال، ســال ها بعــد، هم او را 
»تنها معلم حسابی« خویش دانست و هم مرگ استادی 
را کــه به خانه اش رفت و راه داشــت و از او دانش و منش 
هر دو را آموخته بود، به »یکی از سیلی های روزگار« تعبیر 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی


